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Abstract
As a special literary text, the Holy Qur'an contains techniques that iden-
tify the style and practical situation of which play a significant role in the 
emergence and manifestation of the meaning of the word. One of the most 
used techniques in the Holy Qur'an is the technique of brevity, which, if 
used in its proper place, is worthy of remembrance and makes the text 
beautiful. The upcoming research tries to analyze the technique of elimi-
nation in Surah Al-Kahf, its place as well as its types in this Surah, and 
while showing its most frequent type, it also states its goals by relying on 
descriptive-analytical method.The present study tries to analyze the tech-
nique of brevity, elimination, in Surah Mubarakeh Al-Kahf, its place as 
well as its types in this Surah, and while showing its most frequent type, 
it also expresses its goals by relying on the descriptive-analytical method. 
By examining the verses of this surah, the results of the research indicate 
that there are a total of 85 cases of this type of art in Surah Mubarakeh Al-
Kahf, which are: the omission of nouns (54 cases), the removal of verbs 
(23 cases), the removal of letters (8 cases) among which, the abbreviation 
of "eliminating the object" with 26 cases is the most frequent of its kind, 
which abbreviation and reduction, the reference of the mentioned and the 
ellipsis, the clarity of the omitted, and the beautification of the word are 
among the main rhetorical motives for the use of the brevity of deletion 
,and abbreviation, as the most basic function of brevity of omission, fits 
perfectly with the content of Surah Al-Kahf, which contains a story.
Keywords: Sura Al-Kahf, statistical stylistics, style, deletion, abbrevia-
tion
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رهیافتی سبک‏‏شناسانه به فن ایجاز حذف در سوره کهف
)تاریخ دریافت: 1401/07/09 تاریخ پذیرش: 1402/01/25(

بهمن هادیلو1

چکیده 
قرآن کریم به عنوان یک متن خاص ادبی حاوی فنونی است که شناسایی سبک و موقعیت 
کاربردی آن‏ها نقش بسزایی در ظهور و بروز مراد کلام دارد. از جمله صناعات پرکاربرد در 
قرآن کریم صنعت ایجاز است که اگر در جایگاه خودش به کار رود ابلغ از ذکر است و موجب 
زیبایی متن می‏گردد. پژوهش پیش‏رو می‏کوشد که با تحلیل فن ایجازحذف در سوره کهف 
به جایگاه آن و همچنین انواع آن در این ســوره بپردازد و ضمن نشــان دادن پربسامدترین 
نوع آن، اهداف آن را نیز با تکیه بر روش توصیفی_تحلیلی بیان کند. با بررســی این سوره،‏ 
نتایج تحقیق حاکی از آن است که مجموعاً 85 مورد از این نوع صنعت در سوره کهف وجود 
دارد و به تفکیک عبارتند از: حذف اســم )54 مورد(، حذف فعل )23 مورد(، حذف حرف )8 
مورد( که از آن میان، ایجاز »حذف مفعول« با 26 مورد پربســامدترینِ جنسِ خود است که 
اختصار و تخفیف، دلالت مذکور و قرینه بر محذوف، روشن بودن محذوف و زیباسازی کلام 
از مهمترین انگیزه‌های بلاغي و هنری کاربرد ایجاز حذف بوده و تحلیل بلاغی ایجاز حذف 
نشان مي‏دهد که اغلب موارد حذف شده در راستای ایجاد اختصار در کلام رخ داده است و 
اختصار به عنوان اساسی‏ترین کارکرد ایجاز حذف کاملا با محتوای سوره کهف که مشتمل 

بر داستان است، تناسب دارد. 
واژگان کلیدی: سوره کهف، سبک‏شناسی آماری، اسلوب حذف، اختصار. 

1( استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مراغه ، مراغه ،ایران ، ایمیل:
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1. مقدمه
ايجاز یکی از کارکردهای بلاغی مهم به شمار می‏رود؛ زيرا هم احتمال معانی متعدد پديد 
مي‏آيد و هم معناي ظريف و ژرف، در الفاظي كمتر بيان مي‏شود )عباس‏زاده، 1390: 11( که 
اگر محذوف ذکر می‏شــد کلام آن طلاوت و زیبایی خود را از دست می‏داد. بنابراین ایجاز 
در جایگاه خودش ابلغ از ذکر اســت و موجب زیبایی متن می‏‏گردد، لیکن همین کلام اگر 
در شرایط دیگری القاء شود ممکن است نامفهوم گردد و نیاز به اظهار داشته باشد و فلسفه 
بســیاری از تقدیرات نیز همین است. از این‏رو همه علمای بلاغت، حذف مناسب در کلام 
را بــا دلالت بر معنای مورد نظر مفید فایده می‏دانند، کــه گاه از آن به عنوان ایجاز محمود 
تعبیر شده است، )ابن‏سنان خفاجی، 1953: 201و 206( چنان‏که عبدالقاهر جرجانی درباره 
ارزش زیبایی شــناختی مقوله حذف چنین می‏گوید: آن )حذف( بابي اســت دقيق، لطيف، 
شــگفت‏انگيز و سحرگونه؛ زيرا نویســنده یا گوینده، تركِ ذكر را از ذكر، شيواتر و نگفتن 
نكات را براي نكته‏گويي، پرفايده‏تر مي‏بينيد و خود را به گاه دم فروبستن، گوياتر ميي‏ابيد و 
به گاه بيان ننمودن، روشــنگرتر. )جرجاني، 2006: 146( از طرفی دیگر، ایجاز بابی را برای 
کشف معنا ایجاد می‏کند و فعالیت فکر را ایجاب می‏کند و در این خصوص علی بن عیسی 
رمانی معتقد است، زیبایی ایجاز در »غموضي است كه دست نفس را باز مي‏گذارد، نفس هم 
در مقام حدس به هر ســو مي‏رود و افق‏هاي معاني احتمالي را درمي‏نوردد، اين در صورتي 
است كه اگر معنا به يك لفظ مقيد شود، از شكل بايسته خود باز مانده و مقصود را به تمامي 
نمي‏رساند، )زغلول سلام، بی‏تا: 249( بنابراین شگرد حذف، متن قرآن را به متني باز تبديل 

نموده و در نتيجه فضايي مناسب براي تأمل آگاهانه خواننده فراهم آورده است.

1. 1. بیان مسأله
آشــنایی با مواضع ایجاز حذف و چرایی آن به دلیل فراوانــی آن در قرآن کریم اهمیت 
ویژه‏اي دارد. این امر در تفســیر و ترجمه آیات جلوه بیشــتري می‏یابد؛ چه آن که دریافت 
معنا و مقصود بدون توجه به محذوف امکان‏پذیر نیســت. با حذف، پیکره آیه فشرده گشته 
و پــاره‏اي از مقصود در پسِ آن نهان می‏گردد که با کاوش در این نقطه مبهم می‏توان به آن 
دست یافت، هر چه این ابهام پیچیده‏تر و ژرف‏تر باشد دریافت آن نیز دلنشین‏تر خواهد بود، 
چنان‏که زرکشی می‏گوید: »وکُلَّما کَانَ الشعور بالمحذوف أعسرَ کَانَ الالتذاذُ به أشد وأحسنَ«. 

)زرکشی، 1408: 105/3(
ســوره کهف نیز از سوره‏هایی است که داستان‏های مختلفی در اين سوره آمده‏است؛  به 
سه داستان در این سوره اشاره شده است )داستان اصحاب كهف، داستان موسى و خضر و 
داستان ذو القرنين( كه بر خلاف غالب داستان‏هاى قرآن در هيچ جاى ديگر از قرآن، سخنى 
از اين‏ها به ميان نيامده اســت. )تنها در سوره انبياء آيه 96 به مسأله يأجوج و مأجوج بدون 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

217

 � 
ر

یه
تفا

 ی
کسب

‏‏
نش

اسا
هن

هب 
نف 

ای 
ز اج

ذح
دف 

 ر
وس

ه ر
هک

ف ذكر نام اشاره شده است.( )مکارم، 1378: 372/12( اين ىكي از ويژگ‏ىهاى اين سوره است 
که در کمال ایجاز داســتان‏ها و محتواهای مختلفی را در خود جای داده اســت. لذا بررسی 
جایگاه ایجاز حذف می‏تواند به عنوان یکی از ویژگی‏های این سوره مورد بررسی قرار گیرد. 

1. 2. پیشینه‏ی پژوهش
پژوهش‏های مختلفی در مورد ســوره »كهــف« و همچنين در مورد ایجاز صورت گرفته 
اســت مانند: کارکردهاي بلاغی »حذف« و اثر آن در ترجمه قرآن کریم از اصغر شــهبازی 
و همکاران در مجله )دوفصلنامه علمی پژوهشــی پژوهش‏هاي زبان‏شــناختی قرآن، سال 
چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1394( که نویسندگان در آن گزارشی مختصر از اسلوب 
حذف و کارکردهاي بلاغی آن را بیان نموده‏اند و رویکرد مترجمان در برابر این اســلوب 
و فرآیند ترجمه آن را در آیات قرآن بررســی کرده‏اند. مقاله »کارکردهاي زیباشناختی ایجازِ 
حذف در قرآن کریم« از محمود شهبازي و همکار ایشان در مجله )کاوشی در پژوهش‏هاي 
زبان‏شناختی قرآن کریم سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1392، پیاپی3( که نویسندگان 
در این مقاله ضمن بیان معنا و مفهوم ایجاز و اقســام آن، کارکردهاي زیباشناختی این قسم 
از ایجاز را در شماري از آیات قرآن کریم معرفی و تحلیل نموده‏اند. مقاله »بلاغت حذف و 
ایجاز و رابطه آن با مجاز« از سید رضا نجفی در مجله )مقالات و بررسی‏ها، دفتر 68، زمستان 
79، 153-170( اســت که در مقاله مذکور رابطه مجاز و ایجاز مورد بررســی قرار گرفته تا 
مشخص شود که کجا با هم تلاقی دارند و آیا هر ایجازی مجاز است. مقاله دیگر با عنوان 
»حــذف در قرآن و تأثیر آن در ترجمه‏هاي قرآنــی« از عظیم عظیم پور، در مجله »مقالات 
و بررســی‏ها، دفتر70، زمستان 80، 75-92« که مقاله مذکور بررسی کرده که با چه معیاری 
می‏توان حذف را شناسایی نمود و آیا وظیفه مترجم در مواجهه با مواضع حذف، ذکر است 

یا خیر؟ و ... که ایجاز حذف را از نظر دیدگاه ترجمه بررسی کرده است. 
مقاله دیگر با عنوان »کارکردهاي زیباشناختی حذف حروف جاره در قرآن کریم« از حمید 
عباس‏زاده در مجله »آموزه‏هاي قرآني، دانشــگاه علوم اســامي رضوي، شماره 13، بهار و 
تابستان 1390« که تأثیر حذف حروف جارّه را بر معناي آيات قرآني از منظر بلاغي بررسي 

کرده است.
بــا وجود چنین پژوهش‏هــای ارزنده در خصوص بحث ایجاز، هنوز به بررســی ایجاز 
حذف در ســوره کهف پرداخته نشده است و پژوهش حاضر نخستین مقاله‏ای است که به 
صورت مستقل و تخصصی به این امر پرداخته و تفاوت آن با سایر پژوهش‏ها آشکار است؛ 
زیرا در بخشــی از این آثار حذف را در کل قرآن بررســی و در بخشی دیگر به موضوعاتی 
چون ترجمه و حرف جاره، مجاز و ... پرداخته شــده است و هیچ‏کدام از آن‏ها جنبه بلاغی 
ســوره کهف را با تأکید بر ایجاز حذف مورد بررســی قرار نداده‏اند، لــذا این امر در این 
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نوشتار مورد توجه بوده که با استخراج یکایک مصادیق ایجاز حذف، کارکردهای بلاغی و 
زیبایی‏شناسانه‏ی آن‌ها را هم مورد بررسی قرار داده است.

1. 3. اهداف تحقیق
1. استخراج انواع ایجاز حذف در سوره کهف.

2. تبیین کارکردهای بلاغی موارد ایجاز حذف در سوره کهف.
3. تشخیص پربسامدترین نوع ایجاز حذف در سوره کهف.

1. 4. سؤال‌های تحقیق
1. ایجاز حذف در سوره کهف چه اقسامی داشته و بارزترین مورد آن کدام است؟

2. در سوره کهف هدف بلاغی از کاربرد ایجاز حذف چیست؟ 

1. 5. فرضیه‏ها
1. ایجاز حذف به عنوان یک سبک بیان در سوره کهف در اشکال ایجاز حذف اسم، فعل 

و حرف وجود دارد.
2. اختصــار و تخفیف، دلالت مذکور و قرینه بر محذوف و زیباســازی کلام که بر پایه 
کارکردهای بلاغی بنیان نهاده شــده اســت، از مهم‏ترین انگیزه‏های ایجاز حذف در سوره 

کهف است.

2. ایجاز
ایجاز از نظر لغوي مصدر فعل »أوجَزَ« از باب افعال و برگرفته از ریشه »وَجَزَ - وَجزَاً« به 
معنای اختصار و کوتاهی اســت )ابن‏منظور، بی‏تا: 427/5( و از نظر اصطلاحی بیان مقصود 
در کوتاه‏ترین لفظ و عبارت است، به گونه‏اي که رسا و الفاظش نسبت به محتوای آن کمتر 
باشد. چنان‏که ابوهلال عسگری بیان نموده: ایجاز عبارت است از بیان مقصود در کوتاه‌ترین 
لفظ و کمترین عبارت به گونه‌ای که رسا بوده و مقصود را برساند. )العسکری، 1372: 193( 
چنان‏که نگارنده کتاب »بدیع القرآن« معتقد است در این سبک بیانی، سخنور بلیغ برای نقل 
داستان آن را در کمترین ظرف واژگان قرار می‏دهد به همین دلیل، داستان‏های قرآن از قبیل 
ایجاز اســت، به‏طوری که محتوای آن در پوشــش الفاظ قرار گرفته است. )ابن‏ابی الاصبع، 
1386: 259( با توجه به نظر دانشمندان علوم بلاغی ایجاز به اقسام متفاوتی تقسیم می‏شود 

که از معرو‏ف‏ترین آن‏ها، ایجاز »قصر« و ایجاز »حذف« است. ) قزوینی، 2003: 143(

2. 1. ایجاز حذف
ایجازی اســت که یک یا چند کلمه و یا یک یا چند جمله بدون این که به مفهوم آسیب 
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ف برساند، حذف شود و همراه با قرینه‌ای باشد که محذوف را مشخص سازد؛ مانند آیه 142 
سوره اعراف که می‏فرماید: ﴿وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثلَاثيِنَ ليَْلَةً وَ أتَْمَمْناها بعَِشْرٍ﴾ در اين آيه عبارت 
»بعَِشرٍ ليَالٍ« به سبب كاربرد ايجاز، به شکل »بعَِشْرٍ« ذكر شده است و مخاطب معنا را از واژه 
قرينه یعنی »ليَلةً« درميي‏ابد و یا در آيه 127 سوره بقره چنين آمده است: ﴿وَ إذِْ يرَْفعَُ إبِرْاهِيمُ 
مِيعُ العَْليِم‏﴾ چنانك‏ه در آيه ملاحظه  َّكَ أنَتَْ السَّ َّنا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ القَْواعِدَ مِنَ البْيَْتِ وَ إسِْــماعِيلُ رَب
َّنا« حذف شده اســت كه از قرينه‏هاي پيش از آن معنا  مي‏شــود كلمه »يقُولان« پيش از »رَب
دریافت می‏شــود. ایجاز حذف در سخنوری به مثابه‌ سحر است؛ زیرا در این‏گونه از سخن، 

نگفتن از گفتن آشکارتر و شیواتر است به شرط اینکه به مقصود گوینده آسیب نرساند.

2. 1. 1. قرینه‏های ایجاز حذف
 حذف در سخن نیاز به قرینه و دلیل دارد که تعیین محذوف به سه وسیله صورت می‌گیرد 

که عبارتند از:
۱.  گاهی عقل بر محذوف دلالت میك‌ند؛ مانند: ﴿وَجاءَ رَبُّكَ﴾ )فجر/22( كه در توضیح 

ِّكَ« آن گفته شده است: »وجاءَ أمرُ رب
یِّباتُ﴾ )مائده/4( كه در  ۲. گاهی عُرف بر محذوف دلالت میك‌ند؛ مانند: ﴿قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

یبّات« توضیح آن گفته شده است: »أحُِلَّ لكم تنَاوُلُ الطَّ
۳. گاهــی نیز ضابطه و قانون ادبی بــر محذوف دلالت میك‌ند؛ ماننــد: ﴿وَلمَْ أكَُ بغَِیَّا﴾ 

)مریم/20( كه در اصل »ولم أكُنْ بغیاًّ« بوده است.

2. 2. تحلیل ایجاز حذف در سوره کهف
حذف در قرآن کریم در اقسام مختلفی آمده است که شناخت آن بر دریافت معنا و مفهوم 
تأثیر بســزایی دارد و در عین حال موجب جذابیت کلام است که تحلیل و شناخت آن در 
ســوره کهف ما را با جنبه‏های بلاغی و نیز معنایی و محتوایی سوره بهتر آشنا می‏سازد. در 
ادامه انواع حذف در این ســوره مورد بررسی قرار می‏گیرد، البته زمانی که سخن از حذف 
می‏شود، مراد حذف معنا و مضمون آیات قرآن نیست؛ بلکه حذف قسمتی از ترکیبات زبانی 
اســت که برای انتقال معنا به کار برده شــده است. حذفی که بنا به دلایل بلاغی و با وجود 

قرینه در کلام انجام شده است. )حسان، 1413: 380(

2. 2. 1. حذف اسم
از مواضع مهم ایجاز حذف در سوره کهف حذف اسم می‏باشد که در نقش‏های مختلفی 

از جمله مفعول‏به، مفعول مطلق، فاعل، مبتدا، تمییز، منادی و ... آمده است. 
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2. 2. 1. 1. حذف مفعول‏به
در حذف مفعول‏به، نکات بسیار لطیفـــی نهفته اسـت. در واقـع حـذف مفعـول زیبایی 

و شیوایی بیشتری به دنبـال دارد تـا ذکـر آن .به نمونه‏های این نوع حذف اشاره می‏شود:
يْطانُ أنَْ أذَْكُرَهُ  خْرَةِ فإَِنِّي نسَِــيتُ الحُْوتَ وَما أنَسْــانيِهُ إلِاَّ الشَّ - ﴿قالَ أرََأيَْتَ إذِْ أوََيْنا إلِىَ الصَّ

وَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ البْحَْرِ عَجَباً﴾ )63( 
در این آیه شریفه با دقت در واژه »عجبا« می‏توان دریافت که حذفی در کلام رخ داده است، 
به‏طوری که مفعول‏به یعنی »سَبیِلََاً« حذف شده که در اصل به شکل »سَبلََایً عَجَباًّ« بوده و صفت 
جای مفعول‏به را گرفته است )طبرسی، 2006: 278/6( و برخی نیز محذوف را به شکل »و کَانَ 
أمَرُهُ عَجَباًَ« گرفته‏اند )صابونی، 1981: 198/2( که با توجه به قرینه فعل »اتَّخَذَ« و واژه »سَبیِل« 
که آمده، نظر اول بیشــتر نمود پیدا می‏کند، چنان‏که زمخشری هم همین نظر را دارد و معتقد 
« می‏باشد و در مورد آن می‏گوید: »عَجَباًَ« مفعول‏به دوم »اتَّخَذَ«  است »عَجَباًَ« صفت برای »سَبلََایً

و تقدیر آن به شکل »اتَّخَذَ سَبيِلَهُ سَبلََایً عَجَباًّ« است. )زمخشری، 1998: 598/3(
در این آیه شــریفه حذف دیگری وجود دارد که فخر رازی در تفســیر کبیر به آن اشاره 
خْرَةِ﴾ اســت، ایشــان معتقد است  نموده‏ و آن در فعل »أرَأیتَ« در ﴿أَ رَأيَْتَ إذِْ أوََيْنا إلِىَ الصَّ
همزه در »أَ رَأيَْتَ« همزه اســتفهام است و »رَأيَتَْ« در معنای اصلی خود است، چنان‏که بین 
مردم متعارف است که هنگامی امر مهمی برای کسی رخ دهد می‏گوید: »أرَأیتَ مَا حَدَثَ ليِ؟« 
اینجا نیز به همین شکل است که گویی این چنین ذکر شده »أرَأیَتَ مَا وَقَعَ لیِ مِنهُ إذِ أوََیناَ إلِیَ 
خرَةِ«، پس مفعول »أرَأیتَ« حذف شده است؛ چرا که عبارت »فإَِنِّي نسَِيتُ الحُْوتَ« بر آن  الصَّ
دلالــت می‏کند. )رازی، 1981: 147/21( بنابراین طبق گفته فخر رازی مفعول فعل »رَأیتَ« 

محذوف است.
- ﴿ليِنُْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لدَُنهُْ﴾ )2(

با دقت در این آیه شریفه، شاهد فعل »ليِنُْذِرَ« هستیم که دو مفعولی است. یکی از مفعول‏های 
فعل »ينُذِْرَ« حذف شده و تقدیر آن »ليِنُْذِرَ الذین کفروا بأَْساً شَدِيداً« است که کافران را نسبت 
به عذابی شدید هشدار می‏دهد. در اینجا وجود قرینه یعنی فعل »ينُْذِرَ« که در آیه چهارم ذکر 
َّذِينَ﴾ )4( بر حذف یکی از مفعول‏ها دلالت دارد. این حذف کاملًا متناسب با  شده ﴿وَينُْذِرَ ال
فضای آیه صورت گرفته است، به طوری‏که به جهت شأن پایین کفار و منزلت پست آن‏ها از 
روی کراهت از ذکر نام آنها صرف نظر شده است. این در صورتی است که در ادامه آیه در 
بحث تبشیر واژه »المؤمنون« به جهت منزلت والای آنها ذکر شده که منجر به تعادل زیبایی 

شناختی در آیه شده است.
ُ وَلدَاً﴾ )4( َّذِينَ قالوُا اتَّخَذَ اللَّهَّ - ﴿وَينُْذِرَ ال

در این آیه شریفه دو حذف وجود دارد. اول اینکه فعل »ينُْذِرَ« عطف بر فعل »ليِنُْذِرَ« اول 
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ف اســت و مفعول‏به دوم آن حذف شده اســت؛ چرا که غرض چیزی است که نسبت به آن 
انذار و هشدار داده شده و چنان‏که در آیه قبل هم ذکر شده آن »بأَْساً شَدِيداً« است )درویش، 
1412: 532/5(؛ با این تفاوت که انذار در آیه ســوم به صورت عام به کار رفته و شامل هر 
گنهکاری می‏شود، اما انذار در این آیه خاص و مخصوص کسانی است که به خداوند متعال 
نســبت فرزند می‏دهند و تخصیص این گروه به ذکر به جهت اســتعظام کفر آنهاست. لذا 
مفعول‏به دوم انذار به قرینه کلام سابق با انگیزه بلاغی اختصار حذف شده است. حذف دوم 
در فعل »اتخذ« است که مفعول‏به دوم فعل »اتَّخَذَ« که »وَلدَاً« است ذکر شده، اما مفعول‏به اول 

آن به جهت ابهام حذف شده است.
- ﴿فضََرَبنْا عَلَى آذانهِِمْ فيِ الكَْهْفِ سِنيِنَ عَدَداً﴾ )11(

در این آیه شــاهد کاربرد فعل »ضَرَبنْا« هستیم که این فعل نیاز به مفعول‏به دارد، در حالی 
که این مفعول‏به را نگرفته و تقدیر آن به »حِجَاباًَ مَانعَِاً لهَُم مِن السّمَاعِ« است و انگیزه حذف 

مشخص بودن و آشکار بودن آن می‏باشد. )ابن‏عاشور، 1984: 268/15(  
َّكَ إذِا نسَِيتَ وَ قلُْ عَسى أنَْ يهَْدِينَِ رَبِّي لِِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً﴾ )24( _﴿وَاذْكُرْ رَب

در اینجا فعل »نســیت« به کار رفته که نیاز به مفعول دارد و مفعول آن محذوف اســت و 
آیه ماقبل بر آن محذوف دلالت دارد و آن چیزی اســت که از آن نهی شــده اســت. ﴿وَ لا 
َّكَ إذِا نسَِيتَ﴾ بنابراین انگیزه حذف  ُ وَ اذْكُرْ رَب ِّي فاعِلٌ ذلكَِ غَداً إلِاَّ أنَْ يشَاءَ اللَّهَّ تقَُولنََّ لشَِي‏ْءٍ إنِ

مشخص بودن آن و دلالت آیه ماقبل است.
نَّا لهَُ فيِ الْأْأَرْضِ وَآتيَْناهُ مِنْ كُلِّ شَي‏ْءٍ سَببَاً فأََتْبعََ سَببَاً﴾ )85-84( َّا مَكَّ - ﴿إنِ

در آیه شریفه یکی از مفعول‏های واژه »أتَبْعََ« حذف شده است که تقدیر آن به شکل »أتَْبعََ 
سَببَاً سَببَاًَ« یا به شکل »أتَْبعََ أمَرَه سَببَاً« یا به صورت »أتَْبعََ مَا هُو عَلَیهِ سَببَاً« می‏باشد )طبرسی، 
2006: 289/6( که در آیات دیگر نیز همین عبارت تکرار شــده است: ﴿وَأمََّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صالحِاً فلََهُ جَزاءً الحُْسْنى وَسَنقَُولُ لهَُ مِنْ أمَْرِنا يسُْراً ثمَُّ أتَْبعََ سَببَاً﴾ )88-89( و یا در آیه ﴿كَذلكَِ 

وَقَدْ أحََطْنا بمِا لدََيْهِ خُبْراً ثمَُّ أتَْبعََ سَببَاً﴾ )92(
- ﴿قالَ آتوُنيِ أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْراً﴾ )96(

با دقت در این آیه، بر سر واژه »قطرا« دو فعل تنازع دارند که فعل دومی بر آن عمل نموده 
که در این حالت مفعول فعل اولی محذوف است و اگر چنانچه طبق قاعده تنازع فعل اولی 
بر آن عمل می‏نمود، مفعول فعل دومی محذوف می‏شــد. )شبر، 1986: 101/4( این حذف 
مطابق قاعده عدم جواز عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی صورت گرفته اســت، لذا ایجاز 

حذف در این آیه شریفه از نوع حذف نحوی است.
المِِينَ ناراً أحَاطَ بهِِمْ  َّا أعَْتدَْنا للِظَّ ِّكُمْ فمََنْ شاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فلَْيكَْفُرْ إنِ - ﴿وَقلُِ الحَْقُّ مِنْ رَب

سُرادِقهُا﴾ )29(
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با توجه به اینکه فعل »شــاء« از افعال متعدی است، اما در این آیه شریفه که دو بار تکرار 
شده است بدون مفعول‏به وارد شده و مفعول‏به آن دو حذف شده است. این حذف به جهت 
اختصار در کلام صورت گرفته که با توجه به ســیاق آیه مفعول‏به مقدر فعل شاء در جمله 
»فَمَنْ شاءَ فَلْيؤُْمنِْ«، هدایت و مفعول‏به مقدر فعل شاء در جمله »وَ مَنْ شاءَ فَلْيكَْفُرْ«، گمراهی 
ِّكُمْ« حذف  اســت که هر دو به جهت قرینه معنوی واژه الحقّ در عبارت »وَقُلِ الحَْقُّ منِْ رَب

شده‏اند.
َّكَ إذِا نسَِيتَ وَ قلُْ عَسى  ُ وَ اذْكُرْ رَب ِّي فاعِلٌ ذلكَِ غَداً إلِاَّ أنَْ يشَاءَ اللَّهَّ - ﴿وَ لا تقَُولنََّ لشَِي‏ْءٍ إنِ

أنَْ يهَْدِينَِ رَبِّي﴾ )24( 
در این آیه از کلمه »يهَْدِينَِ« یاء ضمیر که مفعول‏به می‏باشــد، حذف شده است و از آنجا 
که ضمیر اسم است، بنابراین حذف از نوع اسم و مفعول‏به است. این‏گونه ایجاز حذف در 
موارد متعددی در قرآن وارد شــده است که اغلب انگیزه حذف آن جهت به وجود آوردن 

ریتم و تخفیف است.
َّا أعَْتدَْنا جَهَنَّمَ للِْكافرِِينَ نزُُلًا﴾  َّذِينَ كَفَرُوا أنَْ يتََّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونيِ أوَْليِاءَ إنِ - ﴿أَ فحََسِبَ ال

)102(
در این آیه شریفه طبق آنچه که در تفسیر فخر رازی آمده، اگر واژه »حَسِبَ« را فعل ماضی 
َّذِينَ كَفَرُوا اتخاذ عِبادِي  بگیریم در آن حذف وجود دارد که تقدیر آن به شــکل »أَ فحََسِبَ ال
أوَْليِاءَ نافعاً« می‏شود ) رازی، 1981: 175/11( و مفعول دوم فعل »حَسِبَ« که »ناَفعَِاً« می‏باشد، 
محذوف است. ادامه آیه که در مقابل گمان کافران ذکر شده بر آن محذوف دلالت دارد که 
نوعی قرینه از نوع تقابل می‏تواند باشد. طوری که فکر می‏کردند، آن گمانشان به نفع آن‏ها 

است در صورتی گمانشان نفعی ندارد و جایگاه آن‏ها جهنم است. 

2. 2. 1. 2. حذف اسم مفعول مطلق
- ﴿وَ كَذلكَِ بعََثْناهُمْ ليِتَسَائلَُوا بيَْنهَُمْ قالَ قائلٌِ مِنْهُمْ كَمْ لبَثِْتمُْ قالوُا لبَثِْنا يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ﴾ )19(

در این آیه شــریفه »ذلكَِ« در »كَذلكَِ« مجرور و متعلق به مفعول مطلق محذوف اســت 
کــه عامل آن »بعََثنْاهُمْ« اســت. )صافی، 1995: 158/8( در این مــورد محی‏الدین درویش 
هم می‏گوید: کاف نعــت برای مصدر محذوف یعنی »کَمَا أنَمَناَهُم هَذِه النَّومَه الطَوِیلَة كَذلكَِ 

بعََثناَهُم« است. )درویش، 1998: 559/5(
َّنْ نجَْعَلَ لكَُمْ  ةٍ بلَْ زَعَمْتمُْ ألَ لَ مَرَّ ِّكَ صَفًّا لقََدْ جِئْتمُُونا كَما خَلَقْناكُــمْ أوََّ - ﴿وَ عُرِضُــوا عَلى رَب

مَوْعِداً﴾ )48(
در این آیه شــریفه دو حذف وجود دارد. اول حذف مفعــول مطلق در »لقََدْ جِئْتمُُونا كَما 
ةٍ« که مصدر موول »مَا خَلَقْناكُمْ« در محل جر به »کاف« که متعلق به مفعول  لَ مَرَّ خَلَقْناكُــمْ أوََّ
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ف لَ مَرّةٍ«. همچنین قبل  مطلق که عاملش فعل »جِئْتمُُونا« است. یعنی »بعََثناَکُم بعَثاًَ کَإِنشَائنِاَ لکَُم أوََّ
ةٍ« جمله »قلُنا لهَم« حذف شده است. حذف هر دو  لَ مَرَّ از جمله »لقََدْ جِئْتمُُونا كَما خَلَقْناكُمْ أوََّ
َّنْ نجَْعَلَ« اسم أن به عنوان  مورد به انگیزه ایجاد اختصار در کلام رخ داده است. در عبارت »ألَ
ضمیر شأن حذف شده است؛ چرا که »أن« مخففه از مثقله است و حذف آن به انگیزه بلاغی 

نبوده، بلکه یک سبک نحوی است.

2. 2. 1. 3. حذف فاعل
- ﴿ما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لِِآبائهِِمْ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إنِْ يقَُولوُنَ إلِاَّ كَذِباً﴾ )5(

در این آیه شریفه بر حسب اینکه واژه »كَلِمَةً« را تفسیری برای واژه محذوف بگیریم یعنی 
بر اساس قاعده »نعم رجلًا زیدٌ«، تقدیر آن چنین می‏شود »کَبرَُت الکلمةُ کلمةً« که اولی حذف 
شده و دومی بر آن دلالت دارد، مانند »کَرُمَ رَجُلََاً زیدٌ« )طبرسی، 2006: 235/6( که حذف به 
خاطر دلالت مذکور بر محذوف است. شایان ذکر است واژه »کلمة« به عنوان فاعل و مرفوع 
نیز قرائت شده است که در این صورت در آیه حذفی به وجود نمی‏آید، اما منصوب خواندن 
کلمه به عنوان تمییز بلیغ‏تر و فصیح‏تر است که در این صورت فاعل کَبرُت خواهد بود که 

در آن معنای تعجب نیز نهفته است مثل اینکه گفته شود: »ما أکبرََها کَلمَةً«.

2. 2. 1. 4. حذف تمییز
- ﴿وَكَذلكَِ بعََثْناهُمْ ليِتَسَــائلَُوا بيَْنهَُمْ قالَ قائلٌِ مِنْهُمْ كَمْ لبَثِْتمُْ قالوُا لبَثِْنا يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قالوُا 

ُّكُمْ أعَْلَمُ بمِا لبَثِْتمُْ﴾ )19( رَب
در این آیه شریفه »کم« از نوع استفهامیه است که تمییز آن حذف شده است و تقدیر آن به 
شکل »کم یوما لبثتم« می‏باشد، چون جواب آن به شکل »يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْم« ذکر شده است. 
)صافی، 1995: 162/8( با توجه به اینکه جملة »لبَثِنْا يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ « به عنوان قرینه لفظی 
به کار رفته است، لذا به جهت اختصار و موسیقی آفرینی در آیه شریفه از آوردن تمییز کم 

استفهامی خودداری شده است.

2. 2. 1. 5. حذف منادی
عْ ما لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ  ــماواتِ وَالْأْأَرْضِ أبَصِْرْ بهِِ وَأسَْــمِ ُ أعَْلَمُ بمِا لبَثِوُا لهَُ غَيْبُ السَّ - ﴿قلُِ اللَّهَّ

)26( ﴾ وَليٍِّ
در این آیه شریفه »محمد« مورد ندا واقع شده که تقدیر آن به شکل »قل یا محمد« می‏باشد 
که حرف ندا و منادی هر دو حذف شده است. با مطالعه صورت گرفته درباره حذف منادی 
در ســوره مورد بحث مشــخص گردید این نوع حذف در 8 آیه واقع شده و در همه آن‏ها 
از یک ســبک خاص پیروی شده و در همه موارد حرف ندا و منادی بعد از فعل أمر »قُل« 
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حذف شده است و حذف منادی به عنوان عنصری از عناصر انسجام بخش ساختاری بدل 
گشته است.

بــا دقت در این آیات، وجود قرینــه‏ای که بر محذوف دلالــت دارد و اینکه خطاب به 
پیامبر)ص( می‏باشد، نیازی به ذکر محذوف نبوده است.

2. 2. 1. 6. حذف مبتدا 
- ﴿سَيقَُولوُنَ ثلَاثةٌَ رابعُِهُمْ كَلْبهُُمْ وَيقَُولوُنَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْماً باِلغَْيْبِ وَيقَُولوُنَ سَبْعَةٌ 

وَثامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ﴾ )22(
در این آیه شــریفه »ثلَاثةٌَ« خبر برای مبتدای محذوف اســت و تقدیر آن به شکل »هُم« 
می‏باشد که این امر در مورد واژه‏های »خَمْسَةٌ« و »سَبْعَةٌ« وجود دارد. بنابراین واژه »هُم« مبتدا 
و محذوف اســت. )طبرسی، 2006: 247/6؛ طباطبایی، 1997: 265/13( از نظر زیباشناسی 
نیز حذف مبتدا در اینجا نشانه آن است که داستان اصحاب کهف برای همگان مشهور بوده 

و مردم درباره آن مشغول بحث با یکدیگر بوده‏اند. )أبوشادی، 1992: 46(
ِ إنِْ ترََنِ أنَاَ أقَلََّ مِنْكَ مالًا وَوَلدَاً﴾  ةَ إلِاَّ باِللَّهَّ ُ لا قوَُّ - ﴿وَلوَْ لا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ ما شاءَ اللَّهَّ

)39(
ُ« وجود دارد که در هر دو  در این آیه شــریفه دو احتمال در مورد واژه »ما« در »ما شاءَ اللَّهَّ
حالت حذف وجود دارد. احتمال اول اینکه »ما« در محل رفع و مبتدا باشد که در این حالت 
تقدیر آن به شــکل »ألََأمرُ مَا شَاءَ اللهُ« اســت که در این حالت به شکل موصول می‏باشد و 
ضمیر عائد آن برای طولانی شدن کلام محذوف است. همچنین جایز است که تقدیر آن به 

شکل »مَا شَاءَ اللهُ کَائنٌِ« باشد.
 اما احتمال دوم اینکه »مَا« بنا به فعل شرط و جواب شرط در محل نصب باشد. که تقدیر 
آن به شــکل »أیَُّ شَیءٍ شَاءَ اللهُ کَانَ« می‏باشد. )طبرســی، 2006: 265/6( در هر دو احتمال 

شاهد حذف در کلام هستیم.
با بررسی آیاتی که در آن‏ها مبتدا محذوف است این نکته به چشم می‏خورد که از جهت 
سبکی حذف مبتدا بعد از فعل قال و مشتقات آن دارای بیشترین بسآمد است و انگیزه حذف 
مبتدا در این موارد برای اختصار در کلام بوده و یکســان بودن مواضع حذف سبب انسجام 

ساختاری شده است.
- ﴿كَذلكَِ وَ قَدْ أحََطْنا بمِا لدََيْهِ خُبْراً﴾ )91(

در این آیه شــریفه هم حذف از نوع حذف مبتدا می‏باشــد که »كَذلكَِ« خبر برای مبتدای 
محذوف است که تقدیر آن »ألَأمرُ كَذلكَِ« )درویش، 1412: 28/6( و یا به صورت »أمَرُ ذِي 

القَرنیَنِ كَذلكَِ« می‏باشد. )زمخشری، 1998: 613/3(
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ف 2. 2. 1. 7. حذف ضمیر عائد از صله موصول
ِ إنِْ ترََنِ أنَاَ أقَلََّ مِنْكَ مالًا وَوَلدَاً﴾  ةَ إلِاَّ باِللَّهَّ ُ لا قوَُّ - ﴿وَلوَْ لا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ ما شاءَ اللَّهَّ

)39(
ُ« اگر »ما« در محل رفع و مبتدا باشد در این حالت تقدیر آن به شکل  در عبارت »ما شاءَ اللَّهَّ
ُ« است. همچنین اگر آن را مبتدا و خبر را محذوف بدانیم باز هم تقدیر آن  »الَأمرُ ما شاءَ اللَّهَّ
»مَا شَــاءَ اللهُ کَائنٌِ« می‏باشــد که در هر حالت به شکل موصول است و ضمیر عائد آن برای 

جلوگیری از به اطناب کشیدن کلام  و اختصار آن حذف شده است. 
َّذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ يسَْتجَِيبوُا لهَُمْ وَجَعَلْنا بيَْنهَُمْ مَوْبقِاً﴾  - ﴿وَيوَْمَ يقَُولُ نادُوا شُــرَكائيَِ ال

)52(
َّذِينَ« اسم موصول می‏باشــد که عائد آن حذف شده و تقدیر آن به  در این آیة شــریفه »ال
شــکل »زَعَمْتمُْوهم« اســت. البته در این آیه علاوه بر حذف عائد که به عنوان مفعول‏به اول 
»زَعَمْتمُْ«، مفععول‏به دوم آن نیز حذف شــده که تقدیر آن چنین است: »زَعَمْتمُْوهم شُرَکائي« 
و آن به جهت دلالت قرینه مذکور در جمله قبل و به انگیزه ایجاد اختصار در کلام صورت 

گرفته است.

2. 2. 1. 8. حذف اسم مخصوص 
حذف اســم مخصوص نیز به عنوان اسلوبی شایع در قرآن کریم وجود دارد. سوره مورد 
بحث نیز از اسلوب خالی نبوده و در آیات 29، 30 و 50 به کار رفته که اسم مخصوص هم 

بعد از فعل مخصوص مدح و هم فعل مخصوص ذم حذف شده است مانند: 
المِِينَ ناراً أحَاطَ بهِِمْ سُرادِقهُا وَإنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ كَالمُْهْلِ يشَْوِي الوُْجُوهَ  َّا أعَْتدَْنا للِظَّ - ﴿إنِ

رابُ وَساءَتْ مُرْتفََقاً﴾ )29( بئِْسَ الشَّ
راب«  همان‏طور که در این آیه شریفه فعل »بئِسَ« فعل ماضی جامد برای ذم می‏باشد که »الشَّ
فاعل آن است، اما اسم مخصوص ذم حذف شده است. نمونه دیگر از این نوع حذف مانند: 
- ﴿أوُلئكَِ لهَُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْأْأَنهْارُ يحَُلَّوْنَ فيِها مِنْ أسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يلَْبسَُونَ 
ثيِاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إسِْتبَْرَقٍ مُتَّكِئيِنَ فيِها عَلَى الْأْأَرائكِِ نعِْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنتَْ مُرْتفََقاً﴾ )31(

در اینجا فعل »نعم« فعل ماضی جامد برای مدح می‏باشــد که »الثَّوابُ« فاعل آن است، اما 
اسم مخصوص مدح حذف شده است که »الجنةّ« می‏باشد. انگیزه‏ی حذف اختصار و زیباتر 

کردن کلام و نیز رعایت ریتم در آخر آیات است.

2. 2. 1. 9. حذف خبر
یکی دیگر از اقسام حذف در این سوره حذف خبر است، مانند: 
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سِ وَجَدَها تغَْرُبُ فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ وَ وَجَدَ عِنْدَها قوَْماً قلُْنا يا ذَا  ــمْ - ﴿حَتَّى إذِا بلََغَ مَغْرِبَ الشَّ
بَ وَ إمَِّا أنَْ تتََّخِذَ فيِهِمْ حُسْناً﴾ )86( القَْرْنيَْنِ إمَِّا أنَْ تعَُذِّ

بَ« است که مصدر   در این آیه شریفه در دو مورد شاهد حذف هستیم. اولی در »أنَْ تعَُذِّ
بَ« مبتدا اســت که خبر آن محذوف و تقدیر آن به شکل »تعَذیبكُ وَاقعٌِ بهِم«  مؤول »أنَْ تعَُذِّ
اســت. دیگری در »أن تتخذ« است که مصدر موؤل آن مبتدا می‏باشد و خبر آن محذوف و 
تقدیر آن به شــکل »إتِِّخَاذُك حَسَناًَ فیِهِم وَاقعٌِ بهِِم« است. حذف خبر به جهت طولانی بودن 

کلام است. )طبرسی، 2006: 289/6(

2. 2. 1. 10. حذف صفت
فِينةَُ فكَانتَْ لمَِساكِينَ يعَْمَلُونَ فيِ البْحَْرِ فأََرَدْتُ أنَْ أعَِيبهَا وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ  - ﴿أمََّا السَّ

كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباً﴾ )79(
 در این آیه شریفه در عبارت »يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباً« صفت حذف گردیده، یعنی در اصل 
این چنین بوده اســت: »کُلُّ سَفِینةٍَ سَالمَِةٍ« و انگیزه بلاغی حذف در اینجا این است که »این 
حذف، تنگی فرصت و عجله‏ای که گوینده برای سوراخ کردن کشتی داشته تا به دست آن 

پادشاه ستمگر نیفتد، نشان می‏دهد.« )أبوشادی، 1992: 92(

2. 3. حذف فعل
شار بودلر فعل را الهه حرکت مي‏پندارد که جمله را به حرکت وا می‏دارد. )قويمی، 1383: 
92( امــا در قرآن کریم، فعل علی‏رغم چنین جایگاهی به قرینه لفظی یا معنوی و به خاطر 
انگیزه‏های خاص بلاغی حذف شده و کلام به سمت ایجاز کشیده شده است و بدون اینکه 
خللی در ســاختار معنایی آیات به وجود آید، مفاهیم و اندیشه‏ها به صورت فشرده و کوتاه 
به مخاطب انتقال می‏یابد. حذف فعل در آیات متعددی از این سوره مبارکه آمده است که با 
مطالعه سبک آن‏ها می‏توان به این نکته اشاره کرد که حذف فعل در دو قالب متعلق منصوبات 

و جواب شرط صورت گرفته است که به نمونه‏هایی از آن پرداخته مي‏شود:
2. 3. 1. یکی از جایگاه‏های حذف مربوط به فعلی اســت که متعلق ظرف زمان مي‏باشد، 

مانند:
ُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيهَُيِّئْ  َ فأَْوُوا إلِىَ الكَْهْفِ ينَْشُــرْ لكَُمْ رَب - ﴿وَإذِِ اعْتزََلتْمُُوهُمْ وَما يعَْبدُُونَ إلِاَّ اللَّهَّ
لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً﴾ )16( در اینجا »إذ« منصوب بنا بر ظرف زمان و متعلق به فعل محذوف 
است که تقدیر آن »قاَلَ بعَضُهُم لبِعَضٍ« است. )درویش، 1412: 152/5( شبیه همین حذف در 

آیات دیگری از این سوره آمده مانند آنجا که می‏فرماید: 
- ﴿وَ إذِْ قالَ مُوسى لفَِتاهُ لا أبَرَْحُ حَتَّى أبَلُْغَ مَجْمَعَ البْحَْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقُباً﴾ )60(

در این آیه شریفه هم »إذ« ظرف زمان و مفعول برای فعل محذوف که تقدیر آن نیز »أذُکُر« 
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ف می‏باشد و انگیزه حذف به اختصار است.
نکته قابل توجهی که از آیاتی که در آن متعلق ظرف زمان حذف شده است و قرآن کریم 
آن را به عنوان سبکی شایع در اکثر آیات به کار گرفته است، این است که متعلق این ظروف 
به اقرار اغلب مفســران فعل »أذکر« اســت و همچنین هدف بلاغی اختصار از بیشترین و 

مهم‏ترین انگیزه‏های این نوع حذف می‏باشد.

2. 3. 2. حذف مفعول به 
نمونه دیگر از حذف مربوط به حذف فعل برای مفعول‏‏به ذکر شــده در جمله می‏باشــد، 

مانند: 
- ﴿وَيوَْمَ نسَُيِّرُ الجِْبالَ وَ ترََى الْأْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فلََمْ نغُادِرْ مِنْهُمْ أحََداً﴾ )47(

واژه »یوم« مفعول‏به برای فعل محذوف و تقدیر آن »اذکُر« می‏باشد و منظور از »یوم« روز 
قیامت می‏باشــد و صاحب کتاب »اعراب القراءات السبع و عللها« نیز تقدیر آن را به شکل 
دُ یوَمَ نسَُیِّرُ الجِباَلَ« گرفته است. )ابن‏خالویه، 1992: 398/1( این‏گونه حذف در  »وَاذکُر یاَ مُحَمَّ

آیه 52 نیز آمده چنان‏که می‏فرماید:
َّذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ يسَْتجَِيبوُا لهَُمْ وَجَعَلْنا بيَْنهَُمْ مَوْبقِاً﴾  - ﴿وَيوَْمَ يقَُولُ نادُوا شُــرَكائيَِ ال

)52(
در این آیه شــریفه »یوَمَ« مفعول برای فعل محذوف که تقدیر آن به شکل »أذکُر« است و 

حذف به علت اختصار است.
همان‏گونه که در آیات فوق مشهود است از جمله کارکردهای بلاغی حذف فعل، تمهیدی 
برای تعلیق معناســت که با این ترفند در فرآینــد انتقال پیام تأخیر ایجاد کرده و کنجکاوی 

خواننده را برای بازتولید معنای مقصود برمی‏انگیزد.
َّذِي أنَزَْلَ عَلى عَبْدِهِ الكِْتابَ وَلمَْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجاً )1( قيَِّماً ليِنُْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ  ِ ال - ﴿الحَْمْدُ لِِلَّهَّ

الحِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً حَسَناً ماكِثيِنَ فيِهِ أبَدَاً﴾ )2( َّذِينَ يعَْمَلُونَ الصَّ رَ المُْؤْمِنيِنَ ال لدَُنهُْ وَيبُشَِّ
در این آیه در مورد واژه »قَيِّماً« دو وجه وجود دارد؛ وجه اول اینکه حال از کتاب می‏باشد، 
اما بنا به وجه دوم اینکه مفعول‏به دوم می‏باشد برای فعل محذوف »جَعَلَهُ« که در این حالت 
فعل محذوف اســت و این نوع اعراب یعنی وجه دوم را زمخشــری ترجیح داده اســت. 

)زمخشری، 1998: 564/3(
با وجود اینکه مفســران بــرای واژه »قيَِّماً« دو وجه اعرابی حــال و مفعول‏به برای فعل 
محذوف قائل شده‏اند، اما می‏توان با عنایت به دلایل زیر بر مفعول‏به بودن واژه مذکور اصرار 
نمود. نخســت اینکه اگر واژه »قيَِّماً« را حال از کتاب فرض کنیم میان حال و صاحب حال 
به واسطه جمله »لمَْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجاً« که با توجه به معطوف بودن بر جمله »أنَزَْلَ...« به عنوان 
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صله محسوب می‏شود، فاصله خواهد افتاد. دوم اینکه درصورت مفعول‏به گرفتن واژه »قيَِّماً« 
برای فعل محذوف، بر عدم انحراف و استقامت کتاب تأکید می‏شود؛ چراکه ابتدا انحراف و 
کجی از آن نفی سپس استقامت برای آن اثبات می‏شود. لذا در این آیه شریفه فعل جعل به 

صورت آگاهانه جهت تأکید حذف شده است.
2. 3. 3. نمونه دیگر از حذف فعل، از نوع حذف فعل مفعول مطلق است، مانند:

ا عَلى آثارِهِما قَصَصاً فوََجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا﴾ )64( - ﴿قالَ ذلكَِ ما كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
 در این آیه شریفه واژه »قَصَصَاً« بنا به این نظر که مفعول مطلق برای فعل محذوف است و 
ا عَلى آثارِهِما« بر آن فعل محذوف دلالت دارد، حذف وجود دارد. )طبرسی،  عبارت »فاَرْتدََّ
2006: 276/6( صاحــب اعراب القرآن هم در این مورد چنین نظری دارد: »قَصَصَاً« مفعول 
ان قَصَصَا« و »یتَّبعَِان آثاَرَهُمَا اتِّباَعَاً« می‏باشد. )درویش،  مطلق برای فعل محذوف یعنی »یقَُصَّ

)631/5 :1412
- ﴿سَيقَُولوُنَ ثلَاثةٌَ رابعُِهُمْ كَلْبهُُمْ وَيقَُولوُنَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْماً باِلغَْيْبِ وَيقَُولوُنَ سَبْعَةٌ 

وَثامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ﴾ )22(
در اینجا با دقت در واژه »رَجمَاً« این واژه مفعول مطلق برای فعل محذوف است که تقدیر 

آن به صورت »یرَجِمُونَ رَجمَاً« می‏باشد و انگیزه حذف دلالت مصدر بر فعل آن است.
2. 3. 4. نمونه دیگر از حذف فعل، از نوع حذف فعل جواب شرط است: 

اعَةَ قائمَِةً وَ لئَنِْ رُدِدْتُ إلِى رَبِّي لََأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً﴾ )36( - ﴿وَ ما أظَُنُّ السَّ
« جواب قسم می‏باشد و جواب  لام در »لئن« لام موطئة قسم و »إن« شرطیه است و »لأجِدَنَّ
شرط محذوف است و جواب قسم بر آن دلالت دارد. انگیزه حذف مشخص بودن محذوف 

و دلالت قرینه بر آن است.
- ﴿قـُـلْ لوَْ كانَ البْحَْرُ مِداداً لكَِلِماتِ رَبِّي لنَفَِدَ البْحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لوَْ جِئْنا بمِِثْلِهِ 

مَدَداً﴾ )109(
در این آیه شــریفه جواب شرط از »وَ لوَْ جِئْنا بمِِثْلِهِ مَدَداً« حذف شده است و تقدیر آن به 
شــکل »وَلوَْ جِئْنا بمِِثْلِهِ مَدَداً لنفد ولم تنَْفد كَلِماتُ الله« است که در اینجا به قرینه جمله قبل و 

برای رعایت اختصار جواب »لو« حذف شده است.

2. 3. 6. حذف چند فعل یا جمله
ُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَ يهَُيِّئْ  َ فأَْوُوا إلِىَ الكَْهْفِ ينَْشُرْ لكَُمْ رَب - ﴿وَ إذِِ اعْتزََلتْمُُوهُمْ وَ ما يعَْبدُُونَ إلِاَّ اللَّهَّ
مْسَ إذِا طَلَعَتْ تزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ اليْمَِينِ وَ إذِا غَرَبتَْ تقَْرِضُهُمْ  لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً  وترََى الشَّ

مالِ﴾ )17-16( ذاتَ الشِّ
در این آیه حذف چندین جمله وجود دارد و تقدیر کلام به شــکل »فأََووا إلیَ الکَهفِ کَمَا 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

229

 � 
ر

یه
تفا

 ی
کسب

‏‏
نش

اسا
هن

هب 
نف 

ای 
ز اج

ذح
دف 

 ر
وس

ه ر
هک

ف روا بیَنهَُم وَ شَعِرُوا باِلتَّعَبِ فنَامُوا وَ استرَسَلُوا فیِ النَّومِ« و خداوند دعای آن‏ها را هنگامی که  قرََّ
َّناَ آتنِاَ مِن لدَُنکَ رَحمَةً وً هَیِّیء لنَاَ مِن أمَرِناَ رَشَدَاً« اجابت نموده و این عبارت آمده:  گفتند »رَب

ُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيهَُيِّئْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً« )درویش، 1412: 553/5( »ينَْشُرْ لكَُمْ رَب
اگر چه حــذف جمله موجب ایجاد ابهام در معنا به هنگام برقــراری ارتباط بین متن و 
مخاطب می‏شود، اما ابهام نه تنها نکوهیده نیست، بلکه موجب کوشش ذهنی مخاطب برای 
دریافت جنبه‏های زیباشناســانه متن می‏شود. )فتوحی، 1387: 17( عامل حذف بیش از هر 

عامل دیگر در پدید آمدن ابهام که جوهر ذاتی متون ادبی به شمار می‏رود، دخیل است. 
- ﴿أعَْلَمُ بمِا لبَثِْتمُْ فاَبعَْثوُا أحََدَكُمْ بوَِرِقكُِمْ هذِهِ إلِىَ المَْدِينةَِ﴾ )19(

در این آیه شریفه فاء در »فاَبعَْثوُا« حرف عطف است که معطوف به جمله محذوف است 
و تقدیر آن به شــکل »فدََعوا التسَاؤُلَ و خُذُوا فیِمَا هُوَ أهََمُ وَ أجَدَی لنَاَ فیِ مَوقفِِنا هَذا فاَبعَثوُا.« 

)درویش، 1412: 556/5( 
فِينةَِ خَرَقهَا﴾ )71( - ﴿فاَنطَْلَقا حَتَّى إذِا رَكِبا فيِ السَّ

در این بخش ایجاز حذف وجود دارد که اصل آن به شــکل »حَتَّی استأَجَرَا سَفِینةًَ فرََکباَها 
فِینةََ« می‏باشد. )ابن‏عاشور، 1984: 374/15(   فِینةَِ فأََخَذَ الخِضرُ الفَأسَ فخََرَقَ السَّ ا رَکباَ فیِ السَّ فلََمَّ
دَفيَْنِ قالَ انفُْخُوا حَتَّى إذِا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتوُنيِ  - ﴿آتوُنيِ زُبرََ الحَْدِيدِ حَتَّى إذِا ساوى بيَْنَ الصَّ

أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْراً﴾ )96(
دَفيَْنِ« ایجاز از نوع حذف جملات  در این آیه شریفه قبل از جمله »حَتَّى إذِا ساوى بيَْنَ الصَّ
صورت گرفته است، به طوری‏که اغلب مفسران بر این حذف صحّه گذاشته و در تقدیر آن 
جملات متفاوتی آورده‏اند؛ از جمله طبرسی در تقدیر جملات محذوف این‏گونه می‏نویسد: 
َّهُم آتوُهُ بمَِا طَلَبهَ مِنهُم مِن زُبرَِ الحَدِیدِ لیِعَملَ الرَدمَ فيِ وُجُوه یأجُوجَ و مأجُوجَ فبَنَاَه«. )طبرسی،  »إنِ
ةٍ  2006: 269/6( علامه طباطبایی در تقدیر جملات محذوف چنین آورده است: »فأعَانوُهُ بقُِوَّ

وَ آتوُهُ مَا طَلَبهَ مِنهُم فبَنَى لَهُم السدَّ وَ رَفعََه«. )طباطبایی، 1378: 365/13(
همان‏گونه که اشــاره شد ایجاز از نوع حذف جملات از جمله سب‏کهای شایع در قرآن 
کریم است و انگیزه حذف در این موارد از نوع اختصار در کلام و دوری از حشو و تطویل 
بــوده و ایجاز حذف در آیه مذکور در اوج بلاغت صورت گرفته اســت؛ چراکه حذف در 
این آیه بدون اینکه در رساندن کلام خللی وارد کند انجام پذیرفته و سیاق آیه به روشنی بر 

محذوف دلالت دارد.

2. 4. حذف حرف
یکی دیگر از مواضع حذف در این ســوره، ‌حذف حرف است که در مواضع مختلفی و 
در قالب‏های گوناگونی مانند حرف جر، حرف مضارعه، حرفی از حروف باب‏های مختلف 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

230

می‏باشــد. آنچه با بررسی‏های صورت گرفته در باب حذف، می‏توان بدان اذعان نمود، این 
اســت که حذف حرف در قرآن کریم از جهت بســامدی در کمترین حد قرار دارد و این 
نوع حذف اغلب در نتیجه اختلاف قراءات به وجود آمده اســت. به نمونه‏هایی از آن اشاره 

می‏شود:
الحِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً حَسَناً﴾ )2( َّذِينَ يعَْمَلُونَ الصَّ رَ المُْؤْمِنيِنَ ال - ﴿وَيبُشَِّ

با دقت در عبارت »أنََّ لهَُمْ أجَْراً« شــاهد حذف حرف جر می‏باشیم که تقدیر آن به شکل 
»بأَنَّ لهَُمْ أجَْراً« است که حرف جاره »ب« حذف شده است. )طبرسی، 2006: 235/6(

ُ فهَُوَ المُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ فلََنْ تجَِدَ لهَُ وَليًِّا مُرْشِداً﴾ )17( - ﴿مَنْ يهَْدِ اللَّهَّ
حذف حروف در زبان عربی به جهت تخفیف و سهولت در تلفّظ کلمات امری مرسوم، 
قانونمند و تابع اصول و قواعد است. این اتفّاق در مصحف عثمانی نیز واقع شده است. در 
این آیه شریفه نیز با دقت در واژه »المُهتدَ« شاهد حذف حرف »یاء« هستیم؛ چراکه در اصل 
به شــکل »المُهتدَِي« می‏باشد و کسره بر یاء محذوف دلالت دارد )طبرسی، 2006: 24/6( و 

حذف در رسم الخط مصحف به جهت تخفیف لفظ هنگام وقف است.
ُ رَبِّي وَ لا أشُْرِكُ برَِبِّي أحََداً﴾ )38( - ﴿لكِنَّا هُوَ اللَّهَّ

« با تشديد و بدون الف وصل قرائت شده كه در هنگام وقف  در قرائت مشهور كلمه »لكنَّ
ب‏ىحركت خوانده م‏ىشود، و به طورى كه گفته‏اند: اصل آن»لكن انا« بوده كه همزه »انا« بعد 
از نقل فتحه‏اش به نون حذف شده و دو نون در كيديگر ادغام گرديده كه در حالت وصل 
با نون مشــدده و با صداى بالا و بدون الف قرائت م‏ىشود و در حالت وقف با الف، مانند 
كلمه »انا« كه ضمير تكلم است و در حالت وصلى به صورت »ان«، يعنى الف و نون بدون 
همزه، و در حالت وقفى با همزه قرائت م‏ىشــود. انگیزه ایجاز حذف در این آیه شریفه نیز 

همانند آیه قبلی تخفیف است.
ا عَلى آثارِهِما قَصَصاً فوََجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتيَْناهُ رَحْمَةً مِنْ  - ﴿قــالَ ذلكَِ ما كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ

عِنْدِنا﴾ )64(
در این آیه شریفه از فعل »نبَْغِ« که فعل مضارع است »یاء« حذف شده که در اصل به شکل 
»نبَغِی« بوده  و این حذف به جهت تخفیف اســت؛ چراکه کسره بر آن دلالت دارد. )رازی، 
1981: 148/21( البته شایان ذکر است که فعل »نبَْغِ« با اثبات یاء بعد از حرف غین نیز قرائت 

شده است، اما آنچه مسلّم است حذف آن با انگیزه تخفیف صورت پذیرفته است. 
- ﴿فمََا اسْطاعُوا أنَْ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتطَاعُوا لهَُ نقَْباً قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾  )97(

در این آیه شــریفه از فعل »اسطاعوا« »تاء« براي تخفيف حذف شده است؛ چراکه »تاء« با 
»طاء« قریب المخرج اســت )زمخشری، 1998: 616/3( که علاوه بر انگیزه تخفیف که در 
آن وجود دارد از لحاظ زیباشناسی نیز قابل تأمل است؛ چرا که می‏توان ادعا کرد این حذف 
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ف دوشــادوش روابط معنایی صورت گرفته اســت؛ این آیه که جریان احداث سد توسط ذو 
القرنین را برای مقابله با قوم يأجوج و مأجوج به تصویر می‏کشــد. فعل »اسطَاعَ« و استطاع 
بر یک معنا دلالت دارد، اما از آن جا که بالا رفتن و صعود از سد اسان‏تر و و از نظر زمانی 
کوتاه‏تر از شکافتن ســد صورت می‏گیرد فعل »اسطَاعُوا« را متناسب این موقعیت، با ایجاز 
حذف به کار برده و چون شکافتن و سوراخ کردن سد با توجه به این که سدی فلزی بوده، 
امری دشوار بوده فعل »استطاعوا« را بدون حذف آورده است. بنابراین سبک قرآن کریم در 

کاربرد ایجاز سبکی خلاقانه و از روی آگاهی است.
- ﴿وَ أمََّــا الجِْدارُ فكَانَ لغُِلامَيْنِ يتَيِمَيْنِ فيِ المَْدِينةَِ وَ كانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لهَُما وَ كانَ أبَوُهُما صالحِاً 
ِّكَ وَما فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ذلكَِ تأَْوِيلُ  هُما وَ يسَْتخَْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَب فأََرادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلُغا أشَُدَّ

ما لمَْ تسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً﴾ )82(
در این آیه شریفه از فعل »لمَْ تسَْطِعْ« حرف »تاء« حذف شده است که حرف »تاء« و »طاء« 
قریب المخرج هستند و حذف به جهت تخفیف است. اختلاف بین این فعل در اینجا ﴿ذلكَِ 
تأَْوِيلُ ما لمَْ تسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً﴾ و ماقبل آن در آیه ﴿قالَ هذا فرِاقُ بيَْنيِ وَ بيَْنكَِ سَأُنبَِّئكَُ بتِأَْوِيلِ 
ما لمَْ تسَْــتطَِعْ عَلَيْهِ صَبْراً﴾ )78( به جهت دوری از تکرار عین لفظ اســت که ابتدا به شکل 
معمول ذکر شــده، اما دومی به شکل فعل مخفف آمده که تخفیف مناسب‏تر است؛ چرا که 
ذکر دوباره باعث ثقل کلام می‏شــد. )ابن‏عاشــور، 1984: 15/16( استطاع و اسطاع دو واژه 
هســتند که »تاء« از فعل ماضی و مضارع آن حذف می‏شود. چنان‏که در همین سوره در آیه 

97 استعمال ماضی آن را بدون »تاء« شاهد هستیم »فمََا اسطَاعُوا أنَ یظُهِرُوه ...«. 
از نظر زیباشناختی نیز اگر به این پدیده نگاه کنیم، در این بخش از سوره به داستان همراهی 
موســی)ع( و خضر)ع( پرداخته شده اســت. پیش از آن که خضر دلایل رفتار عجیب خود 
در ســوراخ کردن کشتی، کشتن پسر بچه و ساخت دیوار را شرح دهد، حضرت موسی)ع( 
قادر به صبر نبود و پیوسته اعتراض می‏کرد، لذا از واژ‌ة »لمَْ تسَْتطَِعْ« که حروف بیشتری دارد 
استفاده شده اســت تا با حالت درونی موسی)ع( که همان بی‏صبری در اثر ندانستن مسأله 
اســت مطابقت نماید، اما پس از اینکه دلایل این کارها برای موســی‏)ع( روشن شد، اکنون 
کــه خضر)ع( می‏خواهد دلایل بی‏صبری او را بیان و یادآوری نماید، کمترین لفظ برای آن 
کافی است؛ زیرا دیگر اثری از بی‏صبری در وجود او باقی نمانده است. )القیسی، 1416: 98(
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جدول ایجاز حذف در سوره‏  کهف

آیه یا آیات تعداد نوع صنعت

 ،48 ،40 ،39 ،31 ،29،29 ،24 ،11 ، 4، 4 ،2
 ،92 ،89 ،84 ،85 ،63 ،63 ،62، 21،24 ،52

102 ،66 ،98 ،96 ،93
26 مفعول‏به

اسم

ایجاز 
حذف

 48 ،45 ،19 3 مفعول مطلق

5 1 فاعل

 19 1 تمییز

84 ،110 ،109 ،103 ،24 ،29 ،22 ،26 8 منادی

 91 ،22،22،22 ،39 5 مبتدا

73 ،56 ،52 ،16،39 5 عائد

 ،50 ،31 ،29 3 اسم مخصوص

 ،86 1 خبر 

79 1 صفت

 ،48 ،47 ،36 ،22 ،19 ،17 ،16 ،14 ،10 ،6 ،2
 ،73 ،71 ،71 ،69 ،64 ،62 ،60 ،54 50،52

109 ،96
23 فعل

82 ،97 ،54 ،17،38 ،17 ،16 ،2 8 حرف

85 جمع کل موارد ایجاز
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ف نتیجه‏گیری
 در قرآن کریم برای رساندن معنا و مفاهیم به ذهن و قلب مخاطبان فن ایجاز کابرد ویژه و 
چشم‏گیری داشته است و انگیزه‏های اختصار و تخفیف، دلالت مذکور و قرینه بر محذوف، 
روشــن بودن محذوف و زیباسازی کلام عمده‏ترین انگیزه‌های بلاغي کاربرد ایجاز حذف 

در سوره کهف است.
بررســی توصیفی و آماری ســوره با توجه به موضوع پژوهش نشان داد که مجموعاً 85 
مورد از صنعت ایجاز حذف در آن وجود دارد که به تفکیک عبارت‌اند از: ایجاز حذف اسم 
)54 مــورد(، حذف فعل )23 مورد( و حذف حرف )8 مورد( که از آن میان، ایجاز »حذف 

مفعول‏به« با 26 مورد پربسامدترینِ جنسِ خود بوده‏اند.
این که چرا فن ایجاز در ســوره‏ کهف این چنین کاربرد داشــته است؛ به نظر می‏رسد که 
قرآن کریم هرگاه داستانی از داستان‏های پیامبران و اقوام گذشته را می‏آورد هرگز در پی به 
درازا کشاندن بیهوده‏ی سخن و محض سرگرمی مخاطب نیست، بلکه هدف غایی رهنمون 
ســاختن وی به سمت فحوا و پیام هدایت‏گرانه در ورای آن داستان‏ها می‏باشد؛ ازهمین رو 
ســعی آفریننده قرآن بر آن بوده که با توجه به محدودیت ســخن، داستان‏های قرآنی را در 
کمال اختصار و کوتاهی بیان فرماید و ذهن مخاطب را در پی کشف معنا کنجکاو نگه دارد 
که این نیز از جنبه‏های بلاغت ســخن و تأثیرگذاری آن است. بنابراین صنعت ایجاز حذف 

مجال خودنمایی یافته است.
به لحاظ ســاختاری ایجاز حذف در این سوره در مواردی مانند حذف مبتدا و منادی به 
انسجام صوری آن انجامیده است. تحلیل بلاغی ایجاز حذف نشان داد که اغلب موارد حذف 

شده در راستای ایجاد اختصار در کلام رخ داده است.
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Abstract
From the point of view of layered stylistics, the Holy Quran has concep-
tualized moral-educational teachings with the most eloquent stylistic tech-
niques; each of the linguistic layers in itself is not the basis of communi-
cation, but interpersonal relationships are formed by giving birth to new 
meanings. Among the concepts of the Holy Quran, "Qur'anic supplications 
(prayers)" as the core of worship has a high frequency of semantic subtleties 
in the context of distinguished linguistic features and especially the lexical 
layer. Therefore, the present study is based on descriptive and analytical 
methods and with the approach of layered stylistics and case study of the 
lexical layer, to extract educational teachings in seventeen Quranic suppli-
cations and is aimed to answer this question, what language options have 
been used to generate educational concepts? The resulting approaches, the 
analysis of the lexical layer in the form of phonetic components, lexical con-
struction and lexical substitution, provided concepts such as perfectionism, 
conversational politeness, humility of the supplicant against the invited, the 
necessity of gratitude for blessings, etc., to form a Quranic model for the 
practicalization of a perfect human being and the embodiment of eternal 
happiness. It is worth mentioning that the type of requests, the ranking and 
prioritization of requests and the factors of reaching divine proximity can 
be evaluated by systematic and methodical examination of stylistic levels.
Keywords: layered stylistics, educational teachings, lexical layer, 
Quranic supplications (prayers).
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